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 11جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 «.تَعِینُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَقمَْتتُمُ  لَئِنْ مَعَكُمْ إنِِّی هُاللَّ وَقالَ نَقیباً عشََرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ وَبَعَثْنا إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَلَقدَْ»

 وَ ستَیِّئاتِكُمْ  عَنْكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمُ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ  بِرسُُلی وَآمَنْتُمْ الزَّكاةَ وَآتَیْتُمُ الصَّلاةَ

 فَبمِتا   (11) السَّبیلِ سَواءَ ضَلَّ فَقدَْ مِنْكُمْ ذلِكَ بَعدَْ كَفَرَ نْفَمَ الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ لَأُدخِْلَنَّكُمْ

 وَ بِتهِ  ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ وجََعَلْنا لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ

 وَ (11) الْمُحسِْتنینَ  یُحتِ    اللَّهَ إِنَّ اصْفحَْ وَ عَنْهُمْ فاَعْفُ مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى تَطَّلِعُ تَزالُ لا

 الْبغَْضتاءَ  وَ الْعتَداوَةَ  بَیتْنَهُمُ  فَأغَْرَیْنا بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنسَُوا میثاقَهُمْ أَخذَْنا  نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ مِنَ

 یُبتَیِّنُ  رسَُتولُنا  جتاءَكُمْ  قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا (11) ونَیَصْنَعُ كانُوا بِما اللَّهُ ینَُبِّئُهُمُ وسََوْفَ الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى

 (11) نٌبتی مُ وَكتِتابٌ  نُورٌ اللَّهِ مِنَ جاءَكُمْ قدَْ كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا الْكِتابِ مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیراً لَكُمْ

  إِلتى  وَیهَْتدیهِمْ  بِإِذنِْتهِ  النُّتورِ  إِلَتى  الظُّلُماتِ مِنَ وَیُخْرجُِهُمْ السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یهَْدي

  (11) «مٍمسُْتَقی صِراطٍ

 تحزب آری! تفرقه هرگز!

رّیّته  از عالم ذُ ،كند آن یاد میثاق و عهد الهی از هاي اخذ میثاق خدا كه خدا به عنوان می صحنه

تتر   میثاقی كه در شئون و مرات  پایینتا است  (111)اعراف: « بلَى قالُوا بِرَبِّكُمْ لسَْتُ أَ»بحث كه است 

یتاد  به داشتیم كه  1آیه مائده   مباركه  ، در همین آیات سوره«وأََطَعْنا سمَِعْنا»اند كه  بندگان سپرده

و  «ذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ میثاقَهُ الَّذي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتتُمْ سَتمِعْنا وأََطَعنْتا   وَا» بیاورید نعمتی كه...

  بنَتی  میثتاقَ  اللَّتهُ  أخََتذَ  وَلَقَتدْ »كند كته   بیان میهم زدن میثاق را در این آیات ي به  ثمره بعد خدا

هتا   نقی  فرستادیم كه مطتاب  بتا مشترب ختود آن     ها ها میثاق گرفتیم براي آن ما از آن ؛«إسِْرائیلَ

حضترت   حفتظ وحتدت  یعنتی بتا    ؛استت  تحزّب ح  با حفظ وحدت تعدّد و تحزّبی است كه باشد،

، این (16)بقترة:  «مشَْرَبَهُمْ أُناسٍ كُلُّ عَلِمَ قدَْ»هاي مختلف پیدا كنند كه  ها در پایین مشرب آنموسی 
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گر غیر از این شود و شتِیَع شتِیَع شتود و    ش است، ولی امورد پذیر تحزّب همان چیزي است كه از

 چیزي است كه باطل است. شود، فرقه فرقه كردن خود دین در دین تفرقهپراكندگی شود و 

 دادن زکات اگر در پی اقامه نماز نباشد ثمر ندارد

 لتَئِنْ »كته   ایتن اي بودند. بعد هتم   هت ما نقی  گذاشتیم كه این نقبا نقباي دوازده گانهبه هر ج

گرچته   ،ي نمتاز و ایتتاء زكتات    تعبیر عرض كردیم كه اقامه ، ما در این«الزَّكاةَ وَآتَیْتُمُ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ

ي نماز و ایتتاء   وقتی كه اقامه ،رساند رساند ولی یك بیان اهمّیّتی را می ترتی  را نمی ،ذكري تقدیم

ي نماز است وگرنه اگر یك ایتاء زكتاتی   قامها متوقّف براین همان ایتاء زكاتی است كه  ،زكات است

كته   یبه عنوان ترتیبت  این ترتی  شد این ثمرات بر آن بار نیست.باشد كه متوقّف بر این مسائل نبا

داري  ترتی  معنا «الزَّكاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ»یك مرتبه و دو مرتبه و ده مرتبه در قرآن نیست 

 ارتبتاط بتا ختدا   و متوقّف بر ایمان به غی  رد نظر دین است كه متوقّف بر مو یتاء زكاتیاست، آن ا

 شود. بدهد بار نمیچیزي كسی طور  باشد وگرنه ثمرات بر ایتاء زكاتی كه همین

 أَنَّمتا  یَحسَْتبُونَ  أَ» 111 ، ص11آیته   ،مؤمنتون   ستوره تر استت،   این معنا در بعضی آیات صریح 

هتا را   كنند كه آن آیا گمان می ؛«یشَْعُرُونَ لا بَلْ الْخَیْراتِ فیِ لَهُمْ نسُارِعُ*  نینَوَبَ مالٍ مِنْ بِهِ نُمدِ هُمْ

 ، منتها معلوم نیست خیر باشد!داردكنیم؟ یعنی امداد وجود  به مال و بنین، مال و فرزند امداد می

بته ایتن   كنیم  ما همه را امداد می ؛(16اء: )اسر«كُلًّا نُمدِ  هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ»این من باب 

 نسُارِعُ*  وَبنَینَ مالٍ مِنْ بِهِ نُمدِ هُمْ أنََّما یَحْسَبُونَ أَ» كنیم، معنا است كه ما دشمنان را هم امداد می

سرعت از مال و اولاد، كنیم  ها امداد می كنند آن چیزي كه ما به آن آیا گمان می ؛«الْخَیْراتِ فیِ لَهُمْ

شعور ندارند. پس سرعت  ها ؛ بلكه این«یشَْعُرُونَ لا بَلْ» طور نیست این دهیم؟ ها می خیرات به آن در

كسانی  ؛(11)مؤمنون: «ونَمشُْفِقُ رَبِّهِمْ خشَْیَةِ مِنْ هُمْ الَّذینَ إِنَّ»طور است كه  در خیرات چیست؟ این

 لا بتِرَبِّهِمْ  هُمْ وَالَّذینَ*  یُؤْمِنُونَ رَبِّهِمْ آیاتِبِ هُمْ وَالَّذینَ»كه از خشیّت پروردگار خود ترسان هستند 

 وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ آتَوْا یُؤْتُونَ ما وَالَّذینَ» جا تصریح دارد، این بعد  ،طور هستند كسانی كه این ؛«نَیشُْرِكُو
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كسانی كه آن چیزي كه  ؛«نَسابِقُو لهَا هُمْوَ الْخَیْراتِ فیِ یسُارِعُونَ أُولئِكَنَ * راجِعُو رَبِّهِمْ  إِلى أَنَّهُمْ

« وَجلَِتةٌ  قُلتُوبُهُمْ »دهند در حالتی كه  خواهند بدهند می ، چیزهایی كه می«آتَوْا یُؤْتُونَ ما»دهند  می

وجود دارد كته ایتن   یعنی یك حركت آن سویی «. نَراجِعُو رَبِّهِمْ  إِلى أَنَّهُمْ»ترسد كه  ها می قل  آن

طرف  گوییم داریم و می كه كند. همین تعبیري ي آخرت می ذخیرهدهد، این  میآید یك چیزي  می

 دهد. كه می دارد گرا  یك نگاه آخرت این دهد، میي آخرت  براي ذخیره

؛ «یْتراتِ الْخَ فِتی  یسُارِعُونَ أُولئِكَنَ * راجِعُو رَبِّهِمْ  إِلى أَنَّهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ آتَوْا یُؤْتُونَ ما وَالَّذینَ»

دهند و در  ها هستند كه مسابقه می ، آن«نَسابِقُو لهَا وَهُمْ»چنین كسانی سرعت در خیرات گرفتند 

مرتبته   16، 16لذا این معنا كه تا حتالا  اند، ساب  هستند.  اند، سبقت گرفته میدان سبقت جلو رفته

مباحثتات   یك سريانیم كه خو باز هم قابل تكرار است و قابل تذكّر است، ما قرآن نمی ،تكرار شده

 ، تتا «كیلتومتر  116»تتابلو زده   هران قم متدام  ي ت در جادّه اید دقّت كردهعلمی صرفاً كرده باشیم! 

ام در بتین راه  طور شما بروید، متد  بزند بعد همینكیلومتر  116طور نیست اوّل  این فراموش نكنیم.

است. این را فرامتوش   (11)ذاریات:  «نْفَعُ الْمُؤْمنِِینَفَإِنَّ الذِّكْرَى تَ»باب  ها من این كیلومتر زده. 116

هتاي الهتی باشتد،     هاي معنوي باشد، با پشتتوانه  بایست با پشتوانه نكنیم كه ایتاء زكات در قرآن می

آدم ها حواس  انیرس نباشد گاهی اوقات خود این خدماتاگر هاي الهی باشد،  خدمات باید با پشتوانه

 دها بای شود كه این شود، حواس انسان پرت می رسانی می مشغول خدمت دامكند انسان م را پرت می

 كند. را تجدید نیاّت خود شخص باید مداوم و ،رنگ و بوي الهی داشته باشد

 شود در جریان انفاق به نظام اسلامی منافق از غیر منافق جدا می

انفاق بته نظتام استلامی     بیشتر ینیدب می ،هاي قرآنی در بحث را قرض الحسنه و انفاقعرض شد 

  مباركته   كند. اگتر شتما ستوره    افقین جدا میاست، این همان چیزي است كه منافقین را از غیر من

 حتََّتى  اللَّتهِ  رسَُتولِ  عنِْتدَ  متَنْ   علَتى  تُنْفِقتُوا  لا»گوینتد:   بینید كه متدام متی   منافقون را بخوانید می

گویتد   جا است كه متی  ها پراكنده شوند. آن د بگذارید اینبه پیغمبر انفاق نكنی  ؛(1)منافقون: «یَنْفَضُّوا
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كته فقت     باشد، نه این «رَزَقْناكُمْ مِمَّا»باید  این انفاق و انفاق كنید ؛(111)بقره: «رَزَقْناكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا»

جا است كه تتازه   آن .شما است هزینه كنیده كنید، از هر چیزي كه رزق هزین پول بدهید، نه! بلكه

گویند مال و فرزند فتنه است، چون مانع از رفتن و هزینه كردن در راه ختدا   شود چرا می علوم میم

 همته  جا است كه ي جریان رسالت كند آن خدا كند، هزینه راه ي است. انسان بخواهد خود را هزینه

 شمن هستند. این دقّت در قرآن شده.بعضی هستند كه د ومال و فرزند فتنه است، 

كته   دو آیه پشت سر هم استت  11و  11، آیه 111 ص تغابن،  مباركه  ید سورهرا ببین این آیات 

 عتَدُواا  وَأَولْادِكُتمْ  أَزْواجِكُمْ مِنْ إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ أَی هاَ یا» بخشی از دو آیه مناس  است براي این بحث:

انسان، اولاد انسان، ازواج انسان عدو  بعضی از اموال یعنی است؛ « بعضیه مِن»، این «فاَحْذَرُوهُمْ لَكُمْ

هستند، در قال  دوستی، در قال  ظاهر كه دوستتی استت رهتزن     آدمانسان هستند، واقعاً دشمن 

كنید كته یتك    تصفیهشود كه شما بتوانید این نكته را  شناسی اسلامی می رواناین یك  دین است.

 یك مقطع كوتاه دنیا!نه در  ه دارید،ا و آخرت شخص را با آن نگشناسی باید بدهید كه دنی روان

هتاي شتریف خیلتی جالت  شتده،       رویم درد دل بچّته  كه به دانشگاه شریف می است چند وقتی

ایتن   گفتته شتما  شتناس   روان ،ستؤال پرستیده   ،مذهبی به مشاوره رفته Backgroundشخص با 

انتد   گفتته  :گفته ت ببر!و لذّببین  !دكنی می گفته خیلی كار نادرستی ؟ گفته نه!بینید دخترها را می

 گفتم تو چیزي نگفتی؟ گفتت  اند! ها را آخوندها در آورده این حرف :انسان نباید نگاه كند، گفتهكه 

  ،(16)نور: «أَبْصارِهِمْ مِنْ یَغُضُّوا لِلْمُؤْمنِینَ قُلْ»كه دیگر صریح قرآن است  اینچیزي نگفتم.  !نه

 اط!زندگی اسلامی؛ یعنی زندگی با گذشت و احتی

اي مشاوره است كه دنیا و آخرت شخص را با هم ببیند، نه فق  دنیاي او را ببیند  لذا آن مشاوره

كوتاه  خیلی هاي دنیوي در یك مقطع و نه در یك مقطع كوتاه ببیند. حتّی گاهی اوقات در مشاوره

گویتد طتلاق بتده     ، نمتی «احتْذَرُوهُمْ فَ لكَُتمْ  عَدُواا أَوْلادِكُمْ وَ أَزْواجِكُمْ مِنْ»گوید:  جا می بیند. این می

در متتن زنتدگی بتا همتین      ؛«تَغْفِرُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَعْفُوا إِنْ»گوید بترس. زندگی او چطور است؟   می
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. قرار نیست كسی زندگی را از هم بپاشتد ولتی   ها زندگی كن و صفح و غفران و اینبا عفو دشمنان 

 باید حواس او باشد.

بعضتی از   ،كننتد  متی  فكري كته القتاء  كنند، این  كنند، فكري كه می كه می تقاضاهاییبه خاطر 

كنند ازواج فقت  بته معنتاي زنتان      ازواج فق  به معناي زنان نیست، فكر می !ها دشمن هستند این

رآنی گوییم تعبیر ق تعبیر زوج و زوجه كه ما می همسر. اي همسر، زوج به معنايبه معن ازواج است،

آدم ، اولاد یعنتی همستران، همستر آدم   همته جتا ازواج داریتم، ازواج     !ه نداریمنیست ما تعبیر زوج

 همین دشمنان باید بشود زندگی كرد.هستند. منتها با  ان آدمدشمن

 کند قرآن همه دنیا را با زبان فطرت اداره می

 به دلیل آیه خواهیم گفت كه قرآن همتین دنیتا را اداره   و كه در نظام اجتماعی هم گفتیم نای 

ت اگتر همته   معلتوم است   كند به شرطی كه همته مستلمان شتوند!    كه قرآن اداره می نه این ،كند می

طتور   به شرط محمول است ایتن  هاي تها ضرور  كند. این اداره میها را  آنمسیحی شوند مسیحیّت 

 رهتوانتد ادا  كند، قرآن همین دنیاي تكّته تكّته را متی    اند كه همه مسلمان شوند قرآن اداره می گفته

یك  گوید، حج می  همین كه سوره ، یعنی یك عدّه مسیحی، یك عدّه یهودي، یك عدّه مجوس،كند

ره كه همه مسلمان شوند قرآن این دنیا را ادا تواند اداره كند نه این عدّه مشرک، قرآن این دنیا را می

زنتدگی   . درتوانهد اداره کنهد   ی این دنیای تکّه تکهّه را مهی   قرآن همهبا زبان فطرت  كند،

جا با عفو و صتفح   ، این«مٌرحَی غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْ»همین است  هم خانوادگی

 رود. ها پیش می و این

بعد از این یك  توانیم زندگی كنیم. با همین دشمن می .بست بكشاند خواهد به بن زندگی را نمی

این تذكّر به این است  ؛(11)تغابن: «فِتْنَةٌ أَوْلادُكُمْ وَ أَمْوالُكُمْ إنَِّما» ی نیستدار بالاتر است، این بعضمق

ي آزمتایش او هستتند، ختدا بته امتوال و اولاد دارد       كه حواس شخص باشد اموال و اولاد او وسیله

 رض الحسنه به خدا مطرح است كته ستوره را  بینید كه در این فضا بحث ق بعد میكند.  آزمایش می
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جمعته را نگتاه     مباركته   ها را نگاه كنید ستوره  این سوره بینید مسائل اجتماعی است، می ،نگاه كنید

حدیتد را نگتاه كنیتد تتا       تغابن را نگاه كنید، سوره  مباركه  منافقون را نگاه كنید، سوره  كنید، سوره

 ؟!بحث واژگانی مطرح شده است از بفهمید این قرض الحسنه در قرآن در چه فضایی

ها چه اتّفاقی  ي شكستن این میثاق دهد كه به واسطه خدا نشان می ،این اخذ میثاق را كه كردند

بتود،   (1)مائتده:  «أَطَعنْتا  وَ سَتمِعْنا »كته  ها میثاق خود را  وقتی این ؛«میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِما»افتد.  می

هتا   تمام شرای  آن وقتی ، یعنیآوردیم لرا در قال  بنی اسرائیها  ، وقتی این«لَعَنَّاهُمْ»نقض كردند 

كسانی ها بود كه  ها گذاشتیم براساس مشرب خود آن حتّی موالی كه بالاي سر آن ،را فراهم كردیم

متا   آن چیزي كه از طرفي  ه گذاشتیم در این فضا، یعنی همهها زیر بار بروند. كسانی ك باشند این

هتا را لعنتت    ، متا آن نقض میثتاق كته كردنتد   «  لَعَنَّاهُمْ ثاقَهُمْمی نَقْضِهِمْ فَبِما»ها  این بود كامل بود.

متا لعنتت ختود را مستتقیم     یم، یتك كتاري كترد    ند كته متا   یك كاري كردها  كردیم. پس اولّاً آن

هتا   یعنتی ایتن   ؛(88)بقتره:  «بِكُفتْرِهِمْ  اللَّهُ لَعَنَهُمُ»كنیم، جاهاي مختلف در قرآن این را گفته كه  نمی

دهتیم، از   كنیم، مورد غض  قرار نمتی  لعنت نمی يطور دیم، ما همینیك كاري كرما  ،دندكاري كر

كنند  لعن می كه . اینیعنی از رحمت خدا دور است ؛« لَعَنَّاهُم»دهیم. این  رحمت خود دور قرار نمی

متا   ،ا نقض كردند، یعنی میثاق ر«لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِما»ها  یعنی از رحمت خدا دور باد. این

كیفر و به عنوان ها  ها را قسی قرار دادیم. این ، قل  آن«قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ وجََعَلْنا»ها را لعنت كردیم  آن

 مجازات است.

 در قرآن بحث قساوت قلب در فضای عاطفی نیست

وعتاً در فضتاي   بحث قساوت قل  را ما ن« قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ جَعَلْنا»جا عرض شد كه  آن تعبیري بود

هتاي غیتر    به انستان  ،قسی القل  استطرف گوییم  ما می كنیم، یعنی الآن وقتی عاطفی مطرح می

یتك   كند! ولی در جاهایی تعارض پیدا میگوییم. گاهی اوقات اشكالی ندارد  عاطفی قسی القل  می

گویتد در   یدارد كه به تعبیر دین قساوت قل  نیست، بحث عاطفی بودن را رأفت مچیزهایی وجود 
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ممكن است در جنگ یك نفر در سر كسی بزند، یك نفر تیر ختلاص در   .شود  مقابل آن قساوت می

كه فضاي بحتث قستاوت    در صورتی گویند چه انسان قسی القلبی است! یسر كسی بزند این هم م

هتا   آید، ایتن  اي بیرون نمی قلبی كه در آن انفجار ندارد، از داخل آن چشمه قل ، قل  سخت؛ یعنی

 ر قرآن طترح نشتده، اصتلاً نشتده استت!     اصلاً هم در فضاي عاطفی د و در دین فضاي خود را دارد

اي  بینید. بته لحتاو واژه   خیلی جال  است بحث قساوت قل  را شما در قرآن در فضاي عاطفی نمی

 ؛«مَواضتِعِهِ  عَنْ لْكَلِمَا یُحَرِّفُونَ» كنند؟ چه می« قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ وجََعَلْنا»در خود آیه كه مشخّص است 

 كنند. كنند، كلام را در موضع تحریف می كلام را از موضع خارج می

در جاي دیگر استتفاده كنتد،    ،است ییكه براي جا را كسی كلامیشود كه  این قساوت قل  می

ند دا در جاي دیگري استفاده كند با این كه می ،ی بخواندییك روایتی را كه باید یك جا آدمكه این 

دیتن  را كته  بحتث  ایتن  یك مرتبته   ؛ مثلاًجا نیست داند جاي این حرف این می جاي آن كجا است!

 خواند.  در یك موضع دیگر این را می ،كند می در خرج جاي دیگر را است ه و سمحهسهل

 دین دیگری ترسیم کردن ،تحریف؛ یعنی با همین آیات و روایات

كرد، بتا همتین    ترسیمشود یك دین دیگر   دقیقاً می ،الآن با همین آیات قرآن، با همین روایات

چه شتده كته الآن    شود ترسیم كرد! دین دیگر می 166كه  آیات با همین روایات، اصلاً نه یك دین

 وجود دارد؟ خیلی اوقات براي همین استت كته آیتات و روایتات     هاي دینی مختلف  هاین همه سلیق

از موضتع ختود جتدا شتده در جتاي دیگتر        ،ا شدهشده، آیات از فضاي خود جد خرج جاهاي دیگر

بینید این دین شده است. براي آن چیز دیگري شده، این آیه در جتاي دیگتر    می لذا ، استفاده شده

قدر دیتن متعتدّد شتده فقت  بته       ، روایت در جاي دیگر استفاده شده، براي همین ایناستفاده شده

 از موضع خارج شده است.اصلاً اذواق مرتب  نیست 
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 ثمره قساوت قلب: حذف و تحریف

هتاي   گتذارد بختش   را كنار متی كلام هایی از آن  یك بخشیعنی  ؛«هِبِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا»هم

قستاوت قلت     هتم  ایتن  «مَواضتِعِهِ عَن  الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»هم گیرد این قساوت قل  است،   دیگر را می

 ثمرات قساوت قل  است.  ها این است،

 که پذیرای کل دین باشد  ب سالم قلبی استقل

پذیرش او بالا باشتد؟ چته قلبتی از ایتن      !بتواند پذیراي كلّ دین باشد؟كه  چه قلبی بالاتر از این

 و گیرید تر كه بتواند دین را به همگی آن بپذیرد؟ براي همین شما در مقابل قرآن كه قرار می سالم

بحث قساوت قلت    11، آیه زمر  مباركه  بینید در سوره می ،شما متن قرآن را ببینیداصرار داریم  ما

كسی كه ختدا دل او را   ؛«لِلإْسِْلامِ صدَْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ فمََنْ أَ» 111  صكند،  را در چه فضایی طرح می

از  كنتد، نتوري   ، او سوار بر نور الهتی دارد حركتت متی   «رَبِّهِ مِنْ نُورٍ  علَى فَهُوَ»براي اسلام باز كرده، 

جان  پروردگار، آیا این شخص قابل مقایسه است، این شبیه كسی است كه غیر این است؟ غیر این 

دارد در مقابل انسان « لِلإْسِْلامِ»، كسی كه شرح صدر «اللَّهِ ذِكْرِ مِنْ قُلُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ فَوَیْلٌ»چیست؟ 

 «. ینٍمبُ ضَلالٍ  فی أُولئِكَ»قسی القل  است. 

این ، «مَثانِیَ مُتشَابهِاً كِتاباً الْحدَیثِ أَحسَْنَ نَزَّلَ اللَّهُ»ل این قسی القل  چه كسی است؟ مقاب ش ّ

 آن شبیه به هم است. كه آیات به، متشابه به معناي اینكتاب متشا

 خاصیت نزول نقص است و لذا آیات متشابه داریم

ت متشابه در مقابل آیات محكم استت،  آیاكه آیات متشابه در مقابل آیات محكم داریم  البتّه این

این كتاب كتاب محكمی است، كتاب كتتاب   ،محكم نیست كتاب این كتاب كتاب متشابه در مقابل

آیات متشابه دارد به این معنا كته خاصتیّت نتزول    . بعد هم آن آیات متشابه استمحكم است آیات 

ختدا   ،خدا متشابه نازل كرده این نیست كه !شود. حواس شما باشد این است كه متشابه درست می
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آیتد   ي پایین می مرتبه ي بالا به منتها وقتی از مرتبه ،كند كند خدا محكم نازل می متشابه نازل نمی

در خواهد  تمام عوالم بالا میخواهد تمام آنچه كه لفظ نیست، تمام آنچه كه مفهوم است،  چون می

خاصیّت تنزّل است كه یك سري آیات شود،  ه میمتشاب ها برخی از آن آید می كه ، پایینالفاو بیاید

 شود.  متشابه پیدا می

شود  فرق امثال علّامه با غیر علّامه پیدا می هاجا یكی از بیانات نورانی علّامه طباطبایی است، این

شود، ایشان تحلیلی  شود در این آیات معلوم می نه در آیات اجتماعی، در آیات اجتماعی معلوم نمی

آید خاصیّت  كند، منتها وقتی پایین می كند محكم نازل می هند كه خدا متشابه نازل نمید ارائه می

محكمتات  بته   شود كته بایتد ردّ   این مرات  تنزّل نقص است بعد یك سري آیات متشابه درست می

ولی كتاب متشابه یعنی كتاب  ،شود كه معناي آن كاملاً مشخّص شود. این براي آیات متشابه است

 یعنی تمام آیات آن شبیه به همدیگر است.، مثانی؛ ه به همدیگربسیار شبی

ببینید این متشابه در مقابل محكم نیست، خود این یتك چیتزي استت. اگتر بختواهیم      )سؤال( 

یعنتی مشتابه    ، این هتم ممكتن استت؛   ي اصلی بالایی است تعابیر دیگر كنیم كه این متشابه نسخه

طتور   طور است كتتاب هتم همتین    همه چیز اینر كه همان طوي اصلی بالایی خود است كه  نسخه

 است.

تواند محسوب شود، مثلاً فرض كنید دستت ختدا،    ببینید آن آیاتی كه آیات متشابه می( )سؤال

یتك عتدّه متشتابه    بتراي  یك عدّه متشتابه استت    از آیات برايبرخی  ها نسبی است ، این«اللَّهِ یدَُ»

هایی كته   ي این گیرد، همه دا دست دارد، خدا قرض میخ كه: طور است منتها آیاتی كه این ،نیست

مقداري در انستان   ی غیر محكم است، آیاتی كهدر مقابل محكم است، یعنی به عبارت ،متشابه است

طتور هستتند نته     خدایی كه دست دارد چشم دارد. یك سري آیات ایتن  ؛ مثلكند تزلزل ایجاد می

فرق داشته باشد، ممكن است فرق داشته باشد، فرق  «رَحیمٌ غَفُورٌ»آن با «  یمٌرَح غَفُورٌ»كه این  این

جدّي آن فرق داشتته نته    ي داشته باشد بلكه موضع آن، ارادهكه معناي آن فرق  داشته باشد نه این
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جتا   شتود در آن  ي جدّي متی  جا یك اراده ي آن. این غفور یعنی بخشنده ولی در این استعمال كلمه

ي  ر مستئله ي فردي باشد یتك جتا د   ین غفور یك چیزي در مسئلهي دیگر. ممكن است ا یك اراده

 اجتماعی باشد.

آیاتی كه آیات متشابه هستند در مقابل محكم هستند خصوصیّت پایین آمدن قرآن است، آیاتی 

یعنتی   توان نسبت به ختود آیتات گرفتت؛    م میرا ه «اًمتشابه»طور است. این  شوند این كه نازل می

ه هستند چون مثانی بودن هم همین است. كتاب مثانی است یعنی كتتابی  آیات نسبت به هم مشاب

كه  كما اینیعنی آیات آن منعطف به هم هستند.  به هم است منعطف به چیست؟است كه منعطف 

ابه آیات آن مشابه همدیگر هستند، آیات آن منعطف به همدیگر هستند. از این منعطف بودن و مش

یعنی از این منعطف بتودن قترآن ایتن آیتات را كنتار همتدیگر        شود نتیجه گرفت؛ بودن خیلی می

تر هستند، آیات شبیه به هم را كنار یكدیگر بگذاریتد از   بگذارید كسانی كه یك مقدار با قرآن آشنا

 شود.  داخل آن معارف استخراج می

، ایتن  (11)زمتر:  «اللَّتهِ  ذِكْرِ  إِلى وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ تلَینُ ثُمَّ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ الَّذینَ جُلُودُ مِنْهُ تَقشَْعِرُّ»

 ثُتمَّ »افتد. بعتد هتم    ها از خشیت خدا به لرزه می ، پوست بدن اینی است كه قساوت قل  نداردآدم

ایجتاد  احستاس آرامتش    هتا  بعتد هتم در پوستت آن    شود رد میها آیات  یعنی از پوست این ؛«تلَینُ

، لذا «اللَّهِ هُدَى ذلِكَ»گیرد.  این قل  و پوست او با یاد خدا آرام می« اللَّهِ ذِكْرِ  إِلى قُلُوبُهُمْ» ،ندك می

گذرد یك لینتی   یعنی ارتباط با خدا فق  از قل  نمی دهد؛ مت بدنی هم به همین دلیل مییك سلا

 اللَّهُ یُضْلِلِ وَمَنْ یشَاءُ مَنْ بِهِ یهَْدي اللَّهِ هُدَى ذلِكَ اللَّهِ ذِكْرِ  إِلى» .كند در خود جلد و بدن ایجاد می

 .«هادٍ مِنْ لَهُ فَما

 .بینید در مقابل شترح صتدر استت    كنید می  بحث این است كه قساوت قل  را شما پیگیري می

شرح صدر كفتر استت بتراي ایتن خاصتیّت       بینید قساوتی كه مال ، مینحل را بیاورید  مباركه  سوره

 ببینیدرا اگر  119  نحل ص  مباركه  كند. سوره جاد میاست، یعنی این است كه در انسان قساوت ای
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توانید آیه به آیه پیگیري كنید  مثانی بودن و متشابه بودن همین چیزها است یعنی شما میعلامت 

 نٌّمُطْمتَئِ  قَلبُْتهُ  وَ أُكْترِهَ  متَنْ  إلِاَّ إیمانِتهِ  بعَْتدِ  مِنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ» (11: 19) جلو بروید نتیجه بگیرید،

شتود، قلت  او    كسی كه به خدا بعد از ایمان كفر بورزد مگر كستی كته اكتراه    ؛(161)نحل: «بِالإْیمانِ

اي  این چیزهایی كه حالتت تقیّته  اكراه شود كه الآن به خدا ناسزا بگو،  مطمئن به ایمان باشد منتها

 هتا را  بگویتد، ایتن   مجبور شده كه چیزي و شود دارد. قل  او به ایمان مطمئن است منتها اكراه می

ها عذاب خیلی سختی دارنتد كته در آیتات     این ؛«إیمانِهِ بَعدِْ مِنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ» .كند میخارج  دارد

طتور   كه شرح صدر در كفر دارد، انسان اینكسی  ؛«صدَْراً باِلْكُفْرِ شَرَحَ مَنْ وَلكِنْ»بالایی آمده است. 

 شود. هم می

غیر قانونی را با شترح صتدر قبتول    مدام هر حرف  ؛ یعنیحرفی است بینید دنبال یك یعنی می

بینید هر داستتانی   می« لِلإسِلام»است. شما در شرح صدر « لِلإسلام»شرح صدر كند، در مقابل  می

اصلاً  !گوید درست است، خیلی راحت می ،این داستان ائمّه است، این حكم خدا است ،از ائمّه بشنود

 كند. هیچ مقاومتی نمی

بعضی هستند در مقابل این هستند، یعنی هر چیزي كه چیز دیگري باشد كاري به درستتی و   

طور است، ببینید  گویند حجاب این مراجع می كه غلطی آن ندارند. مثلاً فرض كنید بگویند ما داریم

 جتعِ گوینتد و مرا  ببیند كجا می نمی كند و میإن قلت  و كند معطّل نمیگویند، اصلاً   مراجع هم می

شتود یعنتی    انسان ایجتاد متی   یك وضعیّت به این شكل در دل كنند. كجا دارند چنین صحبتی می

، اذّي از شذوذات، آید، یعنی هر حرف كفرآمیزي، هر ش براي انسان به وجود می« لِلكُفر»شرح صدر 

راي كنتد بت   سریع این را دستاویز میمتقدّم بوده  شنود یك فتواي به این شكل در قصورب همین كه

 !گویند نیست طور هم كه می این ها اخیراً درآمده است و بگوید: این حرف كه این

اند نقض شتده   بالاخره در عالم فقه یك سري شذوذات وجود دارد، از اوّل هم بوده، بعضی گفته 

رود، هر چیزي از ایتن مقولته    ها می دنبال این یك ویژگی خاصیبینید با  اند، می متأخّر باز هم گفته
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هاي نمایندگی ایرادي  حرم در هیئتگوید دست دادن با نام كند. یك نفر به او می م باشد قبول میه

 (18: 11! )كند رود نه دنبال مطالعه می دلیل میگوید ببین... نه دنبال  می !ندارد

 علت ایجاد شرح صدر برای کفر ترجیح دنیا بر آخرت است

طتور آیتات را    همتین بینید كته   دارند می« ملِلإِسلا»در آن سو هم هست كسانی كه شرح صدر 

هایی است كه بعتد از   در حرف ي آن ریشهدانید ریشه در چه چیزي دارد؟  خواند قبول دارد. می می

 التد نْیا  الْحیَتاةَ  استْتَحَب وا  بِأَنَّهُمُ ذلِكَ*  عَظیمٌ عذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنَ غَضَ ٌ فعََلَیْهِمْ»گوید:  می، آن است

آید؟ براي این است كه یك نفر زنتدگی   دانید چرا به وجود می این شرح صدر كفر می ؛« الْآخِرَةِ ىعَلَ

چتون   ،این كار را انجام دهدكسی و حیات دنیا را نسبت به زندگی و حیات آخرت برتر كرده است، 

آن آورد  حیات دنیاي شما را به تتلاش متی  ي حواس شما را جمع آخرت كند.  همه خواهد دین می

آورد.  یعنی دنیاي شما را متن بتاب دنیتا بته تتلاش نمتی       براي آخرت شما نه براي دنیاي شما؛هم 

روي  سرتان خواهد براي دنیا به تلاش بیاورد كثیري از روایات  میتا خواهد،  جایی كه دنیا را می آن

ي ورثته  شتما بترا  قتدر كته    ایتن  گویتد: بتراي چته    دنیا لهو و لع  است؛ مثلا  متی كه  كند هوار می

ها قسی نكن  ورثه رزق خود را دارند و شما رزق خود را دارید، خود را براي آن خواهید بگذارید؟! می

خواهید براي دنیا تلاش دنیتایی   جایی كه شما می آنرود  بینید مدام در این وادي می و رها كن، می

ین استت كته شتما    آن اي حرف  بینید تلاش دنیایی هم براي آخرت است، دینی كه همه می !كنید

هتاي دیتن مشتكل پیتدا      معلوم است كسی كه این دنیا را برتر بداند با تمام آمتوزه  گرا شوید آخرت

 .كند می

شتود   دستورات دین جاهایی فهمیده می تمام دستورات دین و مواه  مختصبارها عرض شده، 

شتود، ایمتان بته     همیده شود بلكته قبتول  كه ف یعنی عقاید دین نه این ین فهمیده شود؛كه عقاید د

هتا را   وگرنه اگر كسی ایمان به عقاید دین نداشته باشد، این پشتتوانه  عقاید دین كسی داشته باشد.

طتور   طور نبوده! آن هم ایتن  طور نبوده! روزه هم این گوید: نماز هم این می بیند كه می ،نداشته باشد
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روزه  كند؟! طور نمی خوانیم چرا این ز میبیند ما نما كند می طور می گویند نماز این قدر می این نبوده!

ي اعتقادي  كند؟ این براي پشتوانه را نمی هاگیریم و این كار چرا ما روزه می ،كند چنین كارهایی می

كته   شود ولو ایتن  قل  میدچار قساوت  باشد، «الْآخِرَةِ علَىَ الد نْیا الْحَیاةَ اسْتَحَب وا» كه است. لذا كسی

كه خیلی انسان عاطفی باشتد قستی القلت  استت. كستی كته        ولو این باشد! هم عاطفی خیلی آدم

هاي غیر دینی و رنگ و بوي آزاد شدن را قبول داشته باشتد دچتار قستاوت قلت       طور حرف همین

  ی آیته معروف بحث قساوت قل  كه خیلت   ، لذا شما در همان آیهاست. این ادبیات قرآنی است شده

گوید چرا  تمام آیات بالاي آن را نگاه كنید میاصلاً  ،119 است، ص دحدی  مباركه  معروفی در سوره

تتوان   ن انفاق چیست؟ این را به هیچ چسبی نمیببینید انفاق با معیار فتح، ای كنید؟ شما انفاق نمی

فتح كردن، این رسماً انفتاق بته نظتام استلامی      و د، انفاق با خ ّ و مرز فتح،به انفاق دیگري چسبان

 نظام اسلامی است. به ي است، هزینه

 !کند ها را به دو گروه مؤمن و منافق تقسیم می انفاقی که انسان

، چترا انفتاق   «اللَّتهِ  ستَبیلِ   فی تُنْفِقُوا ألَاَّ لَكُمْ وَما» (11: 61) را ببینیدسوره حدید  16شما آیه 

 أُولئتِكَ  وَقاتتَلَ  الْفَتحِْ قَبْلِ مِنْ أَنْفَ َ مَنْ مِنْكُمْ یسَْتَوي لا وَالْأَرْضِ السَّماواتِ میراثُ لِلَّهِ وَ»كنید؟  نمی

كسانی از شما كه قبل از فتح انفاق كردنتد، قبتل از    ؛«قاتَلُوا وَ بَعدُْ مِنْ أَنْفَقُوا الَّذینَ مِنَ دَرَجَةً أَعْظَمُ

ر فتتح  ستند، این یعنی چه؟ انفاق بتا معیتا  د از فتح انفاق كردند با هم یكی نیفتح انفاق كردند و بع

با خ ّ و مرز فتح یعنی چه؟ یعنی انفاق به نظام است، انفاق بته حاكمیتّت استلام    انفاق یعنی چه؟ 

تواند  می« هِبِتمامِ»قرآن  رود! قرآن از بین می آیات  سلام را كنار بگذارید همهاست كه اگر حاكمیّت ا

در ایتن  شتود.   ها متی  یند وگرنه دست بر سر ایتام كشیدن و اخود را در حاكمیّت اسلام نشان بده

جایی كه انسان باید وارد  آنقبل از فتح، بعد از فتح، اصلاً قبل از فتح و بعد از فتح یعنی چه؟ آیات 

 قَرضْتاً  اللَّتهَ  یُقْترِضُ  الَّذي ذَا مَنْ»بینید  شما می 11جا است كه آیه  بعد این .میدان شود هزینه كند

 د.كن دو گروه مؤمنین و منافقین می، مثل قرض الحسنه را در این سوره دارد. بعد تبدیل به «حسََناً
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خواهیم با نگاه بته بحتث قستاوت قلت  بگتوییم،       ي قبل هم این را گفتیم ولی می جلسه (11: 11)

د، كنت  متی  كنتد، داختل را تبتدیل    متی  ا تبدیلها را به دو گروه مؤمن و نه مشرک، خود نظام ر آدم

گوید  كند مناف  همان است كه می ، مؤمن همان است كه انفاق میگوید دو قشر مؤمن و مناف   می

 منافقون است.  پیغمبر را خالی كنند كه در سورهانفاق نكنید بگذارید دور 

كنتیم و بعتد    روز قیامت شما را مجتازات متی  گوید  می، (11)حدید: «فدِْیَةٌ مِنْكُمْ یُؤْخذَُ لا فاَلْیَوْمَ»

آیا وقت آن نرسیده كه  ؛«الْحَ ِّ مِنَ نَزَلَ ما وَ اللَّهِ لِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخشَْعَ أَنْ آمَنُوا لِلَّذینَ یَأْنِ لَمْ أَ» :دارد

 خاشع شود؟  دل مؤمنان

مائده درست بعد از این آیات را مترور    در همین آیات سوره .همدیگر هستند نوثبینید آیات  می

شود كه درست بحث جنگی  كند، چه می مك به موسی در جنگ را طرح میبحث ك بینید ، میكنید

این میثاقی كه ما گرفتیم مگر چه میثاقی بود؟  گوید؟ خواهد برود، بحث میثاق را می كه موسی می

ما حركت كردید به كمك موستی بیاییتد نته    ها این است در جنگ وقتی ش میثاق ي همین از زمره

 جا نشستیم. ما اینبنشینید بگویید تو برو بجنگ 

، «الْكِتابَ أُوتُوا كَالَّذینَ یَكُونُوا ولَا»گوید:  آیات بعدي را ببینید كه مربوط به چه فضایی است، می

ایتن   ؛«قُلتُوبُهُمْ  فَقسَتَتْ  الْأَمَتدُ  عَلتَیْهِمُ  فَطالَ»نشوید كه ها كتاب دادیم،  كسانی كه قبلا به آنشبیه 

هایی استت كته زلال    دار، چشمه ي رسوب یك چشمها قسی شد، ه ها گذشت و دل آن بر آن« أَمدَ»

ي آن  معلوم نیست دهانته  ؟اید هاي رسوبی را دیده آید، بعضی چشمه آید می طور كه می است همین

آید  ب میهر چقدر آ ،دهد آید كنار خود رسوب می آید، این مدام می قدر می چقدر بوده كه الآن این

كنتد.   یعنی این مهلت دل را قسی می ؛«قُلُوبُهُمْ فَقسََتْ الْأَمدَُ عَلَیْهِمُ الَفَط» كند! تر می دهانه را تنگ

كننتد، یعنتی    هتا آن را ختراب متی    ي وجود انسان زلال شد شد، نشتد مهلتت   در مهلت اگر چشمه

تر  را تنگ  بینید دهانه رسوب آمد و كنار خود رسوب گذاشت می ها با آبها اگر رسوبی شد و  چشمه

 «. نَفاسِقُو مِنْهُمْ وَكَثیرٌ قُلُوبُهُمْ فَقسََتْ الْأَمدَُ عَلَیْهِمُ فَطالَ»كند.  می
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 افتد خشوع قلب تنها در صحنه جهاد و انفاق اتفاق می

را قترآن در  « اللَّتهِ  لتِذِكْرِ »بینید كه این خشوع قلت    می« اللَّهِ لِذِكْرِ»در بحث خشوع قل  اصلاً 

 كند. ي انفاق براي نظام مطرح می هي جهاد، صحن ي مجاهد، صحنه صحنه

آورد، درآن را  شتود معیتار   یعنی شما مطمئن باشید اگر حضرت ظهور كند، همین الآن هم متی 

كننتد در   كمتك هتم نمتی    ،جنگند اي نه در مقابل حضرت می كه حضرت ظهور كند و عدّه ولی این

یك متر      هستند. طرفقسی است و قسی القلها  ها افرادي هستند كه دل آن گوشه هستند، این

این بحتث قستاوت قلت  را     خیلی انسان عاطفی است، این نیست! گویند تواند ذبح كند می هم نمی

ببینیتد غیتر از ایتن     ،یري كنیدبینید، شما ادبیات آیات را پیگ شما در آیات قرآن با این ادبیات می

مائده را نگاه كنیتد ایتن     رهبه بعد سو 16زي در این زمینه است پیگیري كنید! از آیه هر چی ؟است

 وَ أَنْبیِتاءَ  فتیكُمْ  جَعتَلَ  إِذْ عَلتَیْكُمْ  اللَّهِ نِعمَْتَ اذْكُرُوا قَوْمِ یا لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ وَإِذْ»اخذ میثاق كه شد 

رویتم   جا رساندیم گفتیم حالا برو بجنتگ، گفتنتد متا نمتی     ما شما را به این ؛«وَآتاكُمْ مُلُوكاً جَعَلَكُمْ

، «بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»شود.  نگیم، این همان شكستن میثاق میبج

شكستن میثاق یهود را دارد هم ببینید در این آیات «. بِهِ ذُكِّرُوا»اي از آنچه كه  فراموش كردند بهره

دهتد كته    ها را تذكّر متی  هم عاقبت این ،دهد میهم شكستن میثاق نصاري را تذكّر  ،دهد تذكّر می

هتم  بعتد   ها چطور میثاق خود را شكستند؟! نصاري چطور میثاق خود را شكستند؟! ببینید یهودي

اي از آنچه كته بته    یك بهرهو ، «بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا»تحریف كلام از موضع كردند  و شكستند

توانتد كنتار    كلّ دین را كنار نگذاشتند، كتلّ دیتن را چته كستی متی     ها متذكّر شده بود، یعنی  این

 شود كنار گذاشت. بگذارد؟ كلّ دین را نمی

كنار بگذارد این  بخشی از دین را كسی كنار بگذارد، بخشی از آنچه كه مورد تذكّر واقع شدهاگر 

كنتد، خطتا    تباه متی شود. یك موقع انسان اش مند نمی این از مواه  دین بهره دین را كنار گذاشته،

یك موقع است شخص بخشتی از   ولی این نه! (161)توبته:  «سَیِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عَمَلاً خَلَطُوا»كند،  می
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ي اقتصتاد استلام را كنتار     ، یعنی شما مثلاً مسئله«بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا نسَُوا»گذارد،  دین را كنار می

شتود، یتك    متی  ؛(116)نستاء:  «بِبَعْضٍ ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ»این د، گذاری اجتماع را كنار میگذارید،  می

شتود،   شود كه چیزي عاید شخص نمی گیرید نتیجه این می گیرید یك قسمت را نمی قسمت را می

 !گرفتیمكه  طور نیست كه بگوییم یك بخش را  این

موش كرده، كنار گذاشتته،  ، فرا«نسَُوا»كند یك زمان است  یك موقع است انسان دارد خطا می 

ي مادي داریتم هتم    ، این حظ هم به معناي بهره است. حظ در قرآن هم بهره«بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا»

هتاي معنتوي هتم     ، بهتره (11)همان: «الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ»مادي مثل  هاي  ي معنوي، بهره بهره

هاي مادي آن اصتلاً قابتل مقایسته بتا      هرهب« بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا»، هاي معنوي است . نظر دین بهرهداریم

 هاي معنوي آن نیست! بهره

ایسه شده حضترت خیلتی ناراحتت شتدند.     هاي مادي وقتی مق بهره وقتی با در روایات است كه

 مِنَ إِلَیَّ   أَح حَقِّكُمْ مِنْ اللَّهُ عَرَّفَنِی وَماَ لَكُمْ لَوَلاَئِی» :1گوید بیان است به امام صادق مییونس بن ض

گوید: این دوستی متا و   می خواهد مثلا یك حرف خیلی جال  بگوید! می، به امام «   بِحذََافِیرِهاَ الد نْیاَ

شما و آنچه كه خدا از ح ّ شما به ما یاد داد از دنیا و ما فیها با تمام چیزهایی كه دارد بتراي متن   

حضرت ناراحت شد.  ؛«فِیه الغَْضَ َ فَتَبَیَّنْتُ یُونُسُ قَالَ»تر است. بهتر است، براي من از همه چیز به

عج  قیاسی كردي، متا را بته كتلّ دنیتا مقایسته       ؛«قِیاَسٍ بِغَیْرِ قسِْتَناَ یُونُسُ یاَ )عَلَیهِ السَّلَام( قَالَ»

در ؛ «عَتوْرَةٍ  ستَتْرُ  أَوْ فَوْرَةٍ سدَ  لَّاإِ هِیَ هَلْ»دنیا و ما فیها مگر چه دارد؟  ؛«فِیهاَ وَماَ الد نْیاَ ماَ»كردي؟ 

یك پوششی است، یك خوراكی استت،   بیشتر است؟ یك سدّ گرسنگی و یك ستر عورتیمگر  دنیا

 ؛«الدَّائمَِتةُ  الْحَیاَةُ بِمَحَبَّتِناَ لَكَ وَأنَْتَ» چیزها وجود دارد.  یك پوشاكی است، در دنیا و ما فیها همین

گوینتد   كنتی؟ متی   یات دائمی رسیدي، چه چیزي را با چه چیزي مقایسته متی  تو با محبّت ما به ح

قاشت  و   است، متؤدّب فقت  ایتن نیستت كته آدم     انسان در حرف زدن هم باید مؤدّب باشد همین 

بحتث   طور صحبت كردن! حبت كردن یعنی اینكنند مؤدّب ص چنگالی صحبت كند، بعضی فكر می
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شتتر  ام رضا برود به امام رضا بگوید شما از دنیا براي متا بی این است كه به مشهد برود، به زیارت ام

ي بانك مركتزي را كنتار یتك پتنج زاري بگذاریتد       كه خزانه مثل این هستید، از دنیا بالاتر هستید؛

گوینتد انستان بایتد     كه متی  ي بانك مركزي است. این بگویید تو بیشتر هستی، این توهین به خزانه

 این است. ،مؤدّب باشد

 چیز دیگري است. و بهره و خدمت به دین، خدمت به اهل بیت این حظ

ختر   ،رفتت  مسجد می امام رضا بهخیلی روایت زیبایی است، حضرت كسی را داشتند كه وقتی  

گفت: من تمام اموال به این خراسان ولی با معرفت  داشت. یك فرد پولداري از امراي نگه می امام را

دهم بیا جاي خود را عوض كنتیم،   تمام جایگاه خود را به تو میدهم،  را در خراسان به تو می مخود

ام ایتن  گوید: فق  باید به ام شود. می م، خیلی خوشحال میشو دار امام می کشو من هم خر امیرتو 

دانید كه من مدّت زیادي بتا شتما بتودم و ختر شتما را نگته        گوید: می می رود به امام را بگویم، می

شوید؟ حضرت فرمودند: ایتن چته    راي من مقدّر كرده باشد شما مانع میدارم، اگر خدا خیري ب می

ختدا خیتري بدهتد متا      آن وقت ،رسانیم طور داریم به تو خیر می گویی؟ ما همین حرفی است تو می

 الرَّجتُلَ  بتْتَ أَرغَْ وَ بِختِدْمَتِناَ  زَهدِْتَ»گویند:  می ، امام1«تمَنْعَنُیِ خَیْراً لَناَ اللَّهُ ساَقَ فَإِنْ»مانع شویم؟ 

رغبت شدي و مترد دیگتري رغبتت پیتدا كترده متن قبتول         اگر نسبت به خدمت ما بی ؛«قَبِلْناَ فِیناَ

 جا بهتر است برو. كنی آن كنم، فكر می من تو را به سمت او ارسال می ؛«وَأَرسَْلْنَاکَ»كنم.  می

من  ؛«رُاالْخَیْ وَلَكَ الص حْبَةِ بِطُولِ نْصحُكَ أَ لَهُ فَقَالَ»گوید: بایست،  آید برود حضرت می كه می  این

به دلیل این حسن صحبتی كه با هم داشتیم، مصاحبتی كه با هم داشتتیم یتك نصتیحتی بته تتو      

گوید یوم قیامت كه شد رسول خدا   می ؛«الْقِیَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا»كنم دیگر اختیار با خود تو است.  می

المؤمنین متعلَّ  به رستول الله استت، ائمتّه همته معلتّ  بته نتور امیتر          متعلَّ  به نور الله است، امیر

هتا وارد   معلَّ  بته نتور متا هستتند و ایتن      ،كنند المؤمنین هستند و شیعیان ما كه خدمت ما را می

گوید: پتس   او هم می الا هر كاري دوست داري انجام بده!شویم، ح شوند به جایی كه ما وارد می می
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خواهم مقدار زیادي پول در خراستان داشتته    كنم، نمی مانم خدمت شما را می مانم، من می من می

كنم و  پس من خدمت شما را می ؛«وَاُوثِرَ الآخِرَةَ عَلَی الد نیا خدِْمَتِكَفی  أُقِیمُ بَلْ الْغُلَامُ فَقَالَ»باشم. 

دهنتد و   او متی هتزار دینتار بته     یدوستت   حضرت هم به خاطر ایندهم.  آخرت را بر دنیا ترجیح می

روم ستر جتاي ختود     كه كمی دل او به دنیا متمایل شده بود. گفت برو متن نمتی   ماند، براي این می

 مانم. می

 خدمت به غیر دین خسران است

هتا    خدمت به دین، خدمت به اهل بیت، خدمت به نظام اسلامی، خدمت به ایتن دستتگاه، ایتن   

كسی مال ناچیزي از دنیا به دست بیاورد كجا؟ لذا  كه ها كجا این اي است؟ این كجا، این چه مقایسه

سرمایه از دستت داده   هر كس هر جا هست اگر بخواهد به غیر این چیزها خدمت كند خاسر است،

قابل معاوضه با آن همه ثروت در خراسان نیستت، ختدمت بته ختر امتام       داري امام است. اگر خرک

براي ختدمت بته معتارف امتام بگتذارد، بتراي       طور است، كسی كه عمر خود را، زندگی خود را  این

 پیشبرد اهداف امام، اهداف دین بگذارد اصلاً قابل قیاس با این چیزها نیست. 

 یُحتِ    اللَّتهَ  إِنَّ وَاصْتفحَْ  عتَنْهُمْ  فَتاعْفُ  متِنْهُمْ  قَلتیلاً  إلِاَّ متِنْهُمْ  خائِنَةٍ  علَى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا(: ... 11)

 * الْمُحسْنِینَ

هتاي   اي كه منظور دیتن از اصتل بهتره همتین بهتره      این حظّ و بهره ؛«بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا سُوانَ»

بینی  ، همواره توي پیغمبر می«مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا» ها معنوي است، این

یعنی خیلتی   ؛«خائِنَةٍ»تواند تاي مبالغه باشد مثل علّامه،  یم« خائِنَةٍ»، تاي «مِنْهُمْ خائِنَةٍ علی» كه 

 كمی. مگر ، «مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى»خائن، تاي تأنیث است. 

 أَهتْلِ  مِنْ»گوید:  گوید می كند، مثلاً وقتی از اهل كتاب بد می انصاف را قرآن همه جا رعایت می

، به هر جهت از یك عدّه (111)آل عمران: «نَیسَْجُدُو وَهُمْ اللَّیْلِ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ قائِمَةٌ أُمَّةٌ الْكِتابِ

 كنند! ها خیانت می ي آن بگوید همهكند، این نیست كه  از اهل كتاب تعریف می
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 یُحتِ    اللَّتهَ  إِنَّ وَاصْتفحَْ  عتَنْهُمْ  فَتاعْفُ  متِنْهُمْ  قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا»گوید:  می

شد كه اولّاً صفح بالاتر از عفتو استت، عفتو    عفو و صفح توبه بحث   یك مرتبه در سوره« نَالْمُحسِْنی

یعنتی   آوریتد؛  یاید، صفح آن چیزي است كه اصلاً به روي طرف نمت  جایی است كه شما بخشیده آن

شوید، اصلاً بته روي طترف    ي سفید دیگري روبرو می حهزنید آن وقت با صف گویی قضیّه را ورق می

  كردیم این معنتا را گفتتیم، ستوره    جایی كه این بحث را می آورید. یك عفو و صفحی داریم آن نمی

انتد   را ببینید این عفتو و صتفح ایتن استت شتما متؤمنینی را كته خطتا كترده          11نور، آیه   اركهمب

 أُولتُوا  یَأْتَلِ ولَا»گوید:   می 111، ص ببخشید ،اند برگشتهاند، مؤمنینی كه خطاكار هستند و  برگشته

هتا   ، ایتن «اللَّتهِ  ستَبیلِ   فتی  وَالْمهُتاجِرینَ  وَالْمسَتاكینَ   الْقُربْتى  أُولِتی  یُؤْتتُوا  أَنْ وَالسَّتعَةِ  مِنْكُمْ الْفَضْلِ

القربی بدهند به دلیل خطاهایی كه به اولی « وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ الْفَضْلِ أُولُوا»كه  گیري نكنند از این كناره

، اولوا الفضل «اللَّهِ سَبیلِ  فی وَالْمهُاجِرینَ»كنند كه بحث آن مفصّل است.  ها در داستان قبلی می آن

باید عفتو   ؛«وَلْیَصْفَحُوا وَلْیَعْفُوا»گوید این كار را نكنید.  ها را بایكوت كنند می خواستند این چون می

 هم ببخشند هم به روي خود نیاورند، یعنی قضیّه را تمام كنند. یعنی كنند و صفح كنند؛

شما دوست  ؛«لَكُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ أَنْ تُحِب ونَ لا أَ»ي ایمانی به این شكل بحث این است كه  در جامعه

جا به چه معنا است؟ ایتن عفتو و صتفح     شما هم ببخشید. ولی این پس ندارید خدا شما را ببخشد؟

 فاَعْفُ» ، بعد از آن چیست؟«مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا»كه  لی اینمعلوم است و

، یعنی عفوي، این فا فاي تفریع است، عفوي متّكی بر اطّلاع پیغمبر از خیانت. این از «واَصْفحَْ عَنْهُمْ

قرار نظام اسلامی ي  ها زیر سایه ست، اینا عفوهاي تاكتیكیجا هم گفتیم  آن عفوهایی است كه آن

ها است كه مشغول توطئه هستند، ولتی جامعته را چطتور     اند همواره هم اطّلاع پیغمبر بر آن گرفته

هاي زیر پوستی را تحریتك كنتیم و ختارج     طور است كه مدام جوش باید اداره كرد؟ آیا جامعه این

گوید به این دستت نتزن، اصتلاً     كه دین می هایی است طور است؟ یا یك سري جوش كنیم؟ آیا این

 مِنْ إِنَّ»در نظام خانوادگی مفید است براي همین است   كه گفتم آن آیه ها را فراموش كن؟ این آن
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 ؛(11)تغابن: «مٌحیرَ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْ فاَحْذَرُوهُمْ لَكُمْ عَدُواا وَأَوْلادِكُمْ أَزْواجِكُمْ

خواهیم نظام زندگی خانواده را از هم بپاشیم  یعنی شما با دشمن با عفو و صفح رفتار كن چون می

 !خواهیم بماند؟ یا می

یعنی عفو و صفح متّكی بر اطّلاع پیغمبر، اطّتلاع   ؛ي عجیبی است این خیلی آیه (61: 61: 11)

هتا   اي عبور كردن، تحریك نكردن. چقتدر ایتن   حاشیهها، یعنی قضیّه را  هاي گروه پیغمبر از خیانت

بر تحریك كردن آن جز قرمز  هاي زیر پوستی را تحریك نكند! جوشمهم است كه انسان مسائل و 

شتود اگتر    ها حتّی باعث می این عفو و صفح د!شو اي مترتّ  نیست، خارج هم نمی كردن هیچ فایده

اگتر  گویم،  مهمّی در این مقطع زمانی دارم میخیلی حرف  زي خارج شود خارج شود!قرار است چی

توان آن را درست كرد، همته   كنند نمی همه اظهار ولایت می كه شود یك مرتبه یك تحریك انجام 

گویتد تحریتك نكتن     كه می این ارزه كنید؟!كنند اگر توانستید مب اظهار اخلاص در مقابل ولایت می

م در وضعیّت آرام حركت كنتد هتم اگتر چیتزي     جا است، تحریك نكن بگذار جامعه ه  براي همین

ي سیاسی بسیار كار خود را به دلیتل   خواهد بیرون بیاید بیرون بیاید. به اعتقاد من در این برهه می

گفتند اصلی و فرعی را با هتم اشتتباه    ایم، اگر همان كاري كه آقا می كرده  ها پیچیده تحریك كردن

مسائلی كه مجتدّداً طترح    كردیم... ماند، اگر این كار را میی بنكنید بگذارید مسائل فرعی فرعی باق

جا جاي عفو و صتفح استت بتراي     ي اطّلاع بود این ي اطّلاع، یعنی زمینه اگر زمینه شد اگر با زمینه

 اي عبور كنند. همین بود كه آقا گفتند بگویید از كنار این مسائل حاشیه

ي  ه كرده، همه سر این متّفت  هستتند، نتیجته   گویند فلانی اشتبا كاري است كه همه متّفقاً می

شود كه  شود؟ نتیجه این می ي تحریك كردن این چه می شود؟ نتیجه خ ّ و نشان كشیدن چه می

طور است فعتلاً همته چیتز دوبتاره      اند، دیدند این دیگر همه فهمیدند به مانع محكمی برخورد كرده

هایی  آن ، از طرف همه این اظهار انجام شد!خاموش شد، با یك اظهار ارادت به ولایت از طرف همه

بینید كه اگر عفو و صفحی متّكی بر اطّلاع و تحریك نكردن  . میكردند  كردند و باور نمی كه باور می
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دانید كه در بین  اطّلاع از خیانت است. می هاي تاكتیكی نظام است، بر فرضِ جزء عفو و صفح ،باشد

 (61: 11: 11) جا موضع عفو و صفح است. گیرد این میهایی دارد شكل  ها چنین خیانت این

 و تحلیل براساس اطلاعات عموم بصیرت افزایی = دادن شاخص

 أَی هاَ یا»بدهید. ببینید در  شاخصیعنی فق   ، بصیرتتوبه هم گفتیم بصیرت  )سؤال( در سوره 

ین افقنبا كفّار و مها بحث جهاد  ، خیلی وقت(11)توبه: «عَلَیْهِمْ اغْلظُْ وَ الْمُنافِقینَ وَ الْكُفَّارَ جاهدِِ النَّبِی 

گویتد؟   طور است به چه كسی می اي كه این است، كفّار و منافقین وقتی كه اجتماع كنند در دو آیه

جا محوریّت پیغمبر باید محفوو بماند، یعنتی كستی از خت  بیترون      گوید، چون این به پیغمبر می

ي خود عمل كترده باشتد    كند؟ پیغمبر اگر به وظیفه یغمبر چه میگوید. خود پ نرود، به پیغمبر می

یعنتی شتما غلظتت     كه به ظاهر نكرده؛باید در مقابل منافقین غلظت به خرج داده باشد  ،كه كرده

نه كاري كرد، پیغمبر غلظتتی كته    ،بینید؟ نه شمشیري كشید پیغمبر در مقابل منافقین را كجا می

بینید پیغمبتر شتاخص داده    خوانید می توبه را می  است. سوره یك ضرب شاخص دادهبه خرج داده 

 كردند. طور می طور كنند این خواستند این ها می اگر این

بحث اخبار را به یاد داریتد،   ي اطّلاعات كاملاً در دسترس! ي اطّلاعات نه محرمانه بر پایه بر پایه

آورد، پیغمبر در كلّ  ت كه خبرویّت میاطّلاعات محرمانه نیست اخبار به معناي خبرهایی اس ،اخبار

طتور   گفتت ببینیتد ایتن    داده براساس تمام اخباري كته همته داشتتند، یعنتی متی      قرآن تحلیل می

گفتند  ها راست می اگر این ؛(11)توبه: «عدَُّةً لَهُ لَأعََد وا»گویند،  میكنند، ببینید  طور نمی گویند این می

ختواهیم   كته نمتی   خواهیم به جنگ تبوک برویم، خانه خاله یما م كردند! جمع می باید ساز و برگ

ایتن غلظتت    كننتد!  ، ببینید نمتی كردند برویم، اگر چیزي بود كه باید كم كم ساز و برگ فراهم می

یعنی پیغمبر سر  داد. محوریّت حمله با پیغمبر بود؛طور غلظت به خرج  شود، پیغمبر این پیغمبر می

  ستون ایستاده بود.
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شتود،   با امر پیغمبر است ولی پیغمبر گتویی ستر ستتون دیتده نمتی      جنگ با كفّاردرست است 

جا دستور به خود پیغمبر است، در كجا؟  گوید بروید با مشركین و كفّار بجنگید، ولی این بالاخره می

  مباركته   در انتهاي مدینه هم در ستوره در جاهایی كه سرنوشت كفّار و منافقین به هم گره خورده، 

 وَ وَالْمنُتافِقینَ  الْكُفَّتارَ  جاهدِِ النَّبِی  أَی هاَ یا»تحریم است، این دو سوره كه   مباركه  هم در سوره توبه و

 ها سخت بگیر. با این ؛1«عَلَیْهِمْ اغْلظُْ

، یعنتی  «تَطَّلِتعُ  تتَزالُ  ولَا»ي اطّلاع كند،  اگر كسی بخواهد كاري انجام دهد باید زمینه را زمینه

هتایی كته از    ها باشد. در این زمینته خیانتت   ي اطّلاع كنید، شاخص ید، زمینه را زمینهشو مطّلع می

خیانتی كه كسی از داختل   !خواهد انجام دهد شود، نه خیانتی كه فرد از بیرون می داخل شروع می

 ؛ اي«اصْتفحَْ  وَ عتَنْهُمْ  فَتاعْفُ »هستتید   و شما هم در موضتع قتدرت  خواهد انجام دهد،  حكومت می

هتا را بگتو،    بر عفو كن، صفح كن و به روي خود هم نیاور، یعنی مدام نرو در تریبون این حرفپیغم

 اي نكن. قضیّه را رسانه

 Zو  Yو  Xببینیتد قترآن    (61: 11: 18) شتود.  یعنی در آخر براي مردم معلوم می )سؤال( بله!    

 آورد؟ نمیا ركند، چرا اسم فرد  گوید، اصلاً قرآن چرا افراد را مشخّص نمی نمی

گفت چرا اسم حضرت علی در قرآن نیست؟ تا به حال این ستؤال بتراي    یك نفر در دانشگاه می

آمد؟  آید  كه خیلی خوب بود می شما پیش آمده چرا اسم حضرت علی در قرآن نیست؟ به نظر می

گیتر  آمد؟ در حقیقت قضیّه به حضرت علتی   افتاد اگر اسم حضرت علی می دانید چه اتّفاقی می می

شد كه بعدي از این سیستم خارج است!  گفت بعدي چطور؟ جواب این می كرد، اگر یك نفر می می

آمد، استم امتام حستین هتم      اگر با ذكر بعدي، او داخل سیستم است، پس باید اسم امام حسن می

آمد، چون این سیستم همان سیستم استت كته دارد جلتو     اي هم باید می آمد، اسم آقاي خامنه می

گویتد: ولایتت فقیته ولایتت رستول الله       ود، یعنی شما در همان سیستم هستید. وقتی امام میر می

گوید، باز هتم   جهت كه چیزي را نمی شناس است بی است، همان ولایت رسول الله است، امام اسلام
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 دانید كه امام بحث گوید: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. می گوید ولایت من! بلكه می نمی

دانتد كته ایتن را     گویتد، امتام متی    گوید! ولایت در شأن حكومتی را متی  ي الهیّه را نمی ولایت كلّیّه

اي هم بیاید. خوب استت ایتن    گوید. اگر قرار است اسم حضرت علی بیاید باید اسم آقاي خامنه می

 ..ال قدرت است.دانید كه در انتق وگرنه می( 61: 11: 11) ها نشود ها نیاید كه انسان گرفتار اسم اسم

 بعَْتدَ  النَّتاسُ  ارْتَتدَّ »روایتت   در انتقال قدرت از امام حسین به امام سجّاد همین اتّفاق افتاد، شما

داریتد،   1«ثَلاَثَتة  إِلَّتا  )علیته السّتلام(   الْحسُتَیْنِ  بَعدَْ النَّاسُ ارْتدََّ»دارید، همین را  1«نَفَرٍ ثَلَاثَةَ إِلَّا النَّبِیِّ

ي ابعتاد استت، یتك قیتامی      حسینی یك قیام به ظاهر بسیار شكست خورده در همهدانید قیام  می

یعنی  ي ابعاد آن شكست خورده؛ ست كه همهفهمیدید قیامی ا است كه اگر در متن تاریخ بودید می

دهد،  كند بعد هم به معاویه پسر خود می نه یزید ساق  شده، یزید دو سه سال بعد هم حكومت می

افتتد. قیتام    طور ادامه دارد هیچ اتّفتاقی هتم نمتی    د او به عبد الملك مروان، همینبعد به مروان، بع

 مختتار  ي بتزرگ، قیتام   دانید در تاریخ استلام در آن نقشته   مختار هم قیام خیلی مهمّی نیست، می

تر از قیام مختار است، بعد هم خود آل زبیر  خیلی مهمّی نیست، حكومت زبیر و آل زبیر بسیار مهم

اي كه هتم تتوّابین و    خواهانه هاي خون كنند. یك چیزي در یك مقطعی بوده، قیام ا نابود میها ر آن

ها جلو نیامده بودنتد بتا استماء     ها انجام دادند. یكی از اسرار همین است كه مردم با شاخص هم این

لتذا   متده بتود بقیّته را كته نگفتته بودنتد!      ها از طرف پیغمبر تا امام حستین آ  جلو آمده بودند، اسم

ایستد، یك امام كم ستنّ   بینید تا امام حسین امام حسین همان است كه روي دوش پیغمبر می می

ساله بدون هیچ تصریحی  11رسد یك امام تقریباً  و سال، یك مرتبه به یك امام كم سنّ و سال می

 از جان  پیغمبر.

شود،  سجّاد جمع نمیشود لذا اصلاً كسی در اطراف امام  یك مرتبه فقدان اسم دچار مشكل می

ي رهبري بر سر ما تتا   الله سایه شاء آید. إن بینید انسان با اسم جلو می می !در حدّ دو سه نفر هستند

دانیم چه خبر خواهد شد، اگر یك موقع ما بتودیم و امتام    قیام حضرت مهدي باشد، ولی ما كه نمی
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بایتد   مام دارد ولی نفر بعدي كه نتدارد! ااي تصریحاتی از  زمان نبودند و آقا هم نبودند، آقاي خامنه

 آورند. بینید در نفر بعدي خیلی افراد كم می ؟ میمردم به كه رو كنند

بینید اگر با شاخص  ها تصریحاتی از قبل داشتند ولی تصریح امام خیلی مهم بود. می آن )سؤال(

. شاخصی بدهید كه ، لذا شاخص خیلی مهم استافتیم ین نیاییم یك مرتبه در جایی گیر میو مواز

شتود.   گویند كه هیچ چیتزي معلتوم نمتی    هایی می معلوم كند، بصیرت براي این است، بعضی حرف

 یَجِدُونَتهُ  الَّتذي »گوید  خواهد بگوید ما پیغمبر را براي یهود مشخّص كردیم می خود قرآن وقتی می

 عنِْتدَهُمْ »ي شده كه معلوم شده این استت،  یعنی اصلاً طور ؛(111)اعراف: «التَّوْراةِ فیِ عِندَْهُمْ مَكْتُوباً

، در تورات و انجیل طوري پیغمبر را معرّفی كتردیم كته كتاملاً معلتوم شتده،      «وَالإِْنْجیلِ التَّوْراةِ فیِ

ها بایتد طتوري باشتد كتاملاً      شد. شاخص (111)بقره: «أَبْناءَهُمْ یَعْرِفُونَ كَما یَعْرِفُونَهُ»طور شد كه  این

انستان بایتد    كه مثلا انسان باید باتقوا باشد، یا كند نه این در اشتباه میچه كسی چقمعلوم كند كه 

 ها چه شاخصی است؟! خوب این جلوي زبان خود را نگه دارد.

ه شود نه شرقی نه غربی جمهوري اسلامی، یك عدّه گفتند ن طور می ولی شاخص یك مرتبه این

تواننتد بگیرنتد یكتی از     هاي غربی یك اشكال نمتی  دانید رسانه ، میشرقی نه غربی جمهوري ایرانی

ي استلامی  كننتد كته گفتنتد جمهتور     ها همین است، در كلمات طوري دقّت متی  نقاط كلافگی آن

  اسلامی را برداشتند.

ي اصتلی را برداریتد، شتاخص     شود شما یك مرتبه از روي اصول اصلی انقتلاب كلمته   چطور می

ایتن استت كته     .كنتد  طور باشد را مشتخّص متی   ه اینزند، هر كسی ك درست به هدف می شود! می

توبه ببینید نتیجه ایتن    در سوره كند. ها را مشخّص می شود. براي همین است كه طرف شاخص می

كنتیم   ها گفتند ما عذر شما را قبول نمتی  گشتند به آن ها داشتند از تبوک برمی شده بود وقتی این

؟ خدا شما را بتراي متا   شما را براي ما لو داد، كجا لو دادخدا  ؛(91)توبه: «مْأخَْبارِكُ مِنْ اللَّهُ نَبَّأَناَ قدَْ»
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طور رسوا شدید، شما چه كسی هستید رسوا شتدید، بتا ایتن چیزهتایی كته       رسوا كرد یعنی همین

 لذا باید چیزهایی گفت شاخص باشد و این هم سخت است.لو رفتند. ها  پیغمبر گفت آن

جهت و بدون برنامته حركتت كتردن راحتت استت، انستان        ور بیط ببینید همین (61: 11: 11)

جا جلوي او را بگیرد، كجا انسان تأمّل كند؟ متن بته    خواهد همان بیند یك نفر مخالف است می می

ایم، از امام حستین   سكوت كردن را یاد نگرفته ، ولیایم ما فریاد زدن را یاد گرفته :گفتم دوستان می

ایم، این درس است  ي او را یاد نگرفته ساله 16ایم سكوت  ا یاد گرفتهفریاد زدن كمتر از یك سال ر

درس نیستت آن   1«شَتجاً  الْحَلْ ِ فیِ وَ قَذًى العَْیْنِ فیِ و فَصَبَرْتُ»سال  11یعنی  !آن درس نیست؟

كرده، ما  اقتداهایی است كه سكوت را  درس است؟ اگر ائمّه درس هستند این هم داراي یك ملاک

اي  كنیم باید فریاد انقلابی خود را بلند كنیم هر جا شد، به هر شیوه فكر می !گیریم یاد نمی ها را این

كه شد، حتّی خلاف نظر ولی كه شد باید فریاد انقلابی ما بلند شود، معلتوم شتود كته متا انقلابتی      

ن كتار بته   تر و الآن كار پیچیده است، بته اعتقتاد متن الآ    كورتر، پیچیده  بینید گره هستیم. بعد می

ص اخلا ظهار ولایت از جان  همهكنند كه با یك ا تر شده است. همه فكر می مرات  از قبل پیچیده

 اتّفاقاً الآن قضیّه خیلی پیچیده شده بعداً معلوم خواهد شتد.  همه درست شد مسئله را حل كردیم!

 (61: 11: 11) .«   ینَالْمُحسِْن یُحِ   اللَّهَ إِنَّ»

انفاق، هم اصل و ریشه یكسان است هم شتما فرمودیتد شاخصتی استت كته       بین نفاق و سؤال:

یتا   عربی هم چنین چیزي داریم كه مرتب  كند در لغتكند.  دهد كه انفاق نمی مناف  را نشان می

 نه؟

كند، چطور؟ به خاطر این  دو تا را به هم وصل میاین معنی لغوي همان معنی است كه جواب: 

هتاي صتحرایی كته دو ستوراخ      گویند، متوش  ی كه دو سوراخ دارند میهای به موش اتنافقاست كه 

بگیریتد از آن طترف فترار    را این طرف  آیند؛ یعنی روند از آن طرف بالا می می زنند از این طرف می

از این ریشه اگر بگیتریم  مناف   خ كردن است.گویند. نفقه هم كه سورا ها نافقات می كند، به این می
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مثتل  انفتاق هتم   رود،  شتود پتایین متی    دیده نمیآید،  زند و بالا می وراخ میكسی است كه از زیر س

)بقره: «وَعَلانِیَةً سِرًّا»هم داریم،  (11)نحل: «جهَْراً وَ سِرًّا مِنْهُ یُنْفِ ُ» كنند. سوراخی كه جایی ایجاد می

رنتد بایتد   هتا وجهتی دا   ، شاید بحث دیده نشدن آن وجهی داشته باشد، بالاخره اینهم داریم (111

 ببینیم.

نی را جتزء معتانی بتاب افعتال     ، این معاست یك چیز پر كردنیكی از معانی باب افعال  )سؤال(

آید  دهد. شاید انفاق كه همیشه هم با وزن باب افعال می ي مقابل را نشان می داریم كه درست نقطه

عنتی بته پتر كتردن چالته انفتاق       ی استت؛  چالته  به معناي پر كردنآید  می« أَنْفِقُوا»، « نَیُنْفِقُو»كه 

گویند، شاید به این معنا بشود آن را درست كرد. چیزهاي دیگتر هتم ممكتن استت باشتد كته        می

 مستقیماً نه با منفی كردن بلكه با مثبت جواب بدهد.

ه ایتن واژه را بته ایتن معنتی     یتا نت   ،استعمال كرده و ها وجود داشته در قرآن این واژهسؤال: آیا 

 آورده؟

یعنتی   استفاده كترده؛ همین الفاو معمول  از آید این است قرآن كه بیشتر به نظر می یناجواب: 

ي معتانی   اراده كته  ایتن  یعنی جعل لفظ نكرده منتها ها بوده؛ ق الفاظی بوده كه در اینمناف  یا انفا

  11 هدر نور در آیخواستم  من این معنا را میفراوان است.  كه ها كرده باشد هست، این در این جدید

كه كلّ بحث نور را توضتیح بتدهیم.    كند، نه این بحث نور می ، قسمت پایانیي عجیبی است آیهكه 

شاید انفاق و نفاق و منتاف  بشتود معنتی     .كند براي آن میاحتساب روح معنا  باجعل معانی جدید 

  صلوات!                                          مثبت آن را هم درآورد، غیر از پر كردن سوراخ و چاله.
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